
چکيده

و  بزرگترين  هندوستان  ميلادي،  نوزدهم  قرن1  در 

حفظ  ميرفت.  بشمار  بريتانيا  مستعمرة  سودآورترين 

انگليسيها  براي  خليج فارس  درنظرگرفتن  بدون  هندوستان، 

براي  سدي  خليج فارس،  دراختيارداشتن  بود.  مشکل  بسيار 

جلوگيري از نفوذ قدرتهاي بزرگ و رقباي اروپايي انگليس در 

استقرار  براي  مناسبي  محل  نيز  و  آسيا  شرق  جنوب  نواحي 

مناطق  آن  در  دولت  آن  نظامي  و  تجاري  اقتصادي،  منافع 

در  نوزدهم  قرن  در  انگلستان  سلطة  و  نفوذ  ميشد.  محسوب 

تأسيسات  و  پايگاه ها  داشتن  مستلزم  خليج فارس،  منطقة 

مقاله سعي  اين  در  بود.  منطقه  آن  جزاير  و  بنادر  در  دريايي 

بررسي  به  اسنادي  و  بر منابع کتابخانه يي  با تکيه  شده است 

پايگاه ها و تأسيسات دريايي بريتانيا در قرن نوزدهم ميلادي، 

در بنادر و جزاير خليج فارس اشاره شود.

کليدواژگان 

دريايي؛  تأسيسات  جزاير؛  بنادر؛  بريتانيا؛  خليج فارس؛ 

قرن نوزدهم

مقدمه

از سال 1616.م تا اواخر قرن هجدهم ميلادي، دخالت و 

نفوذ بريتانيا در خليج فارس روي هم رفته، گرد محور تجارت و 

بازرگاني ميچرخيد و در انحصار کمپاني هند شرقي و کارگزاران 

ايرانشناسي(؛   بهشتي)بنياد  شهيد  دانشگاه  ايرانشناسي،  دکتراي  دانشجوي   .1
m.s.mollaii@gmail.com

نوزدهم  قرن  اواسط  تا  قرن هجدهم  اواخر  از  قرار داشت.  آن 

ميلادي، سياست بريتانيا در خليج فارس تغيير آشکاري پيدا 

روي  سياسي  منافع  به  تجاري،  و  اقتصادي  جنبة  از  و  کرده 

انگليس  مورد حفظ حکومت هند  در  منافع جديد  اين  آورد. 

بريتانيا  دوره،  اين  در  بود.  در خليج فارس  آن کشور  منافع  و 

تجارت  دريايي،  دزدي  با  مبارزه  مانند  مختلف،  راه هاي  از 

برده، قاچاق اسلحه و حل و فصل اختلافات شيوخ خليج فارس، 

اجازه  به هيچ قدرت ديگري  و  اين منطقه دخالت ميکرد  در 

نميداد که منافعي را در آنجا دنبال کند.

انعقاد  با  ميلادي  نوزدهم  قرن  طي  در  انگلستان 

قراردادهايي، شيخ نشينهاي خليج فارس را تحت الحماية خود 

هرگونه  با  و  يافت  مستقيم  مناطق حضور  اين  در  و  داد  قرار 

فرانسه، روسيه  ديگر بخصوص  قدرتهاي  از طرف  اقدامي که 

صورت  هند  و  خليج فارس  در  بريتانيا  منافع  عليه  عثماني  و 

ميگرفت، مقابله ميکرد. اين دولت در راستاي اهداف مذکور و 

تسلط هر چه بيشتر بر منطقة خليج فارس، اقدام به توسعه و 

ايجاد پايگاه ها و تأسيسات دريايي در جزاير و بنادر آن منطقه 

يادشده  تأسيسات  و  پايگاه ها  اين  از  پاره يي  به  ادامه  کرد. در 

اشاره خواهد شد:

بندر بوشهر

»بندر بوشهر جديدالبناست و بناي تعمير آن در اول دولت 

اين  طبق  بر   .)47:1367 شده...«)کازروني،  افشار  نادرشاه 

پايگاه ها و تأسيسات دريايي بريتانيا در بنادر و 
جزاير خليج فارس در قرن نوزدهم ميلادي

مصطفي ملايي1
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گفته، در زمان نادرشاه افشار، بندر بوشهر در اصل يک دهکدة 

مرکز  و  بندر  بعنوان  را  آنجا  وي  که  بوده  ماهيگيري  کوچک 

کشتي سازي براي نيروي دريايي ايران در نظر گرفت)کرزن، 

.)2/283:1373

در دوره هاي بعد، بتدريج بندر بوشهر رو به پيشرفت نهاد؛ 

آن  تشکيلات  مرکز  ابتدا  در  که  انگليس  شرقي  هند  شرکت 

بندرعباس بود، در سال1763.م تشکيلات خود را به بوشهر 

انتقال داد. به هنگام عبور نيبور1 از بوشهر در سال 1765.م، 

اين  در  را  خليج فارس  تجاري  امور  انگليسي  تاجر  يک  فقط 

در  تجاري  کشتيراني  کار  بتدريج  اما  داشت؛  برعهده  بندر 

خليج فارس رونق گرفت و کاروانها بسوي بوشهر در رفت و آمد 

بودند و بدين وسيله بوشهر وسعت و ترقي پيدا کرد)همانجا(.

فتحعلي شاه  ميان  سياسي  و  تجاري  قرارداد  عقد  از  پس 

بازرگاني توسط  و سرجان ملکم)سال1800.م(، يک کارگزار 

يک  1802.م،  سال  در  شد.  منصوب  بوشهر  در  انگليسيها 

نمايندة سياسي جايگزين او شد و از اين به بعد نمايندة سياسي 

رسيدگي  آن  بنادر  و  خليج فارس  امور  کليه  به  بوشهر  مقيم 

استقرار يک  از  قبل  تا  )وادالا، 69:1365(. همچنين  ميکرد 

لازم،  مواقع  در  تهران،  در  انگليس  دائم  ديپلماتيک  هيئت 

آلماني، در قرن هجدهم ميلادي  نيبور)Carsten Niebuhr(، سياح  1. کارستن 
بهمراه گروه اعزامي از سوي فردريک پنجم، پادشاه دانمارک، بمنظور اکتشاف 
علمي، راهي کشورهاي آسيايي شد. او پس از سفر به مصر و کشورهاي عربي 
از گروه مذکور جدا و روانة بمبئي شد. نيبور سپس از راه مسقط راهي شيراز و 
از اوضاع سياسي و  او حاصل گزارشها و يادداشتهاي خود را  بوشهر شد. بعدها 

اجتماعي و بناهاي تاريخي آن منطقه، در سفرنامه خود گردآوري کرد.

بندر بوشهر در زمان محمدشاه قاجار؛ مأخذ: )فلاندن، 1393(

نمايندة مقيم بوشهر، وظيفة سياسي در پايتخت ايران را نيز 

بر عهده ميگرفت. وظيفة اصلي اين نماينده، جلوگيري مداوم 

از دزدي دريايي و حفظ صلح درخليج فارس و همچنين حفظ 

 تجارت و بازرگاني دريايي انگليس و هند در جنوب ايران بود

خارجه،  امور  وزارت  بايگاني  سند  132:1364؛  )رايت، 

1259هـ.ق: صندوق 5، پوشة22(. 

در سال 1810.م، نمايندگيهاي تجاري در بوشهر، مسقط، 

بغداد و بصره در هم ادغام شدند و در سال 1822.م يک تجديد 

نظر کلي توسط انگليس دربارة پايگاه هاي خليج فارس صورت 

گرفت و تمام تشکيلات زير نظر نمايندة سياسي مقيم بوشهر 

واقع شد )هاولي، 1377 :18(. در سال 1864.م، اولين ادارة 

پست انگليسي و هندي در ساختمان نمايندگي مقيم بوشهر، 

يک  همچنين   .)210  ،209:  1367 شد)ليتن،  تأسيس 

تشکيلات پستي نيمه عمومي ميان بوشهر و داخل ايران برقرار 

بدون  و  بمبئي  مدير کل پست  نظر  تحت  آنها،  ادارة  که  شد 

دخالت مأموران ايران بود)رايت، 1364 :72 و 271(. 

انگلستان  علاوه برين موارد، بندر بوشهر مرکز فرمانروايي 

در خليج فارس بود و مهمترين ايستگاه تلگراف هند و اروپا در 

آن مستقر شده بود. افزون بر آن شش بانک انگليسي در بندر 

نيز  هند  حکومت   .)70:  1365 )وادالا،  داشت  وجود  بوشهر 

روي آبهاي بوشهر، فانوسهاي دريايي نصب کرده بود که مورد 

استفادة کشتيهاي بخاري قرار ميگرفت)همان:70و73(.

 ساختمان کنسولگري انگلستان در بوشهر در قرن نوزدهم ميلادي؛
 مأخذ: )مرکز اسناد ملي ايران، مدرک شمارة 3106052(
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ريشهر

ريشهر در شش ميلي جنوب شهر بوشهر قرار دارد. در قرن 

شانزدهم ميلادي، پرتغاليها در آنجا پايگاه تجاري تأسيس و 

قلعه يي هم در آن بنا کرده بودند. اين قلعه در سال 1856.م 

انگليس )1856- و  ايران  در جنگ  ايران  و سپاه  تعمير شد 

استفاده  آن  از  انگليس  مهاجم  نيروهاي  برابر  در  1857.م(، 

ميکرد. در سال 1876.م ادارة تلگراف هند و اروپا تأسيسات 

خود را در آن مستقر و شش بناي زيبا، باشگاه، باغ و زمين 

تنيس هم در آن بنا کرد. اقامتگاه تابستاني نمايندة انگليس 

قرار  بود،  زيبايي  باغ  داراي  در يک ساختمان وسيع که  نيز 

انگليس  کشتيهاي  براي  مناسبي  لنگرگاه  ريشهر  داشت. 

بالاي  انگلستان  نوزدهم ميلادي، پرچم  بود و در طول قرن 

بدين ترتيب  بود.  برافراشته  انگليس  نمايندگي  ساختمان 

ريشهر يکي از پايگاه هاي مهم دريايي انگليس بشمار ميرفت 

)کرزن، 1373: 2/288(.

جزيره خارک

خليج فارس  در  بوشهر  کيلومتري   48 در  کوچک  جزيرة  اين 

نقطة  بهترين  حدود،  اين  ناسالم  آب و هواي  در  و  شده  واقع 

سالم و بندرگاه خوبي است و آب فراوان دارد. قوايي که اينجا 

تلاقي  محل  يا  دهانة شط العرب  به  باشد  داشته  تصرف  در  را 

را در دست دارد          فرات و دجله مسلط است و طرفين، خليج 

)هانت، 1362: 41و 42(.

در سال 1809.م، سرجان ملکم پيشنهاد طرح اشغال اين 

خليج فارس  در  انگلستان  مصالح  تأمين  راستاي  در  را  جزيره 

انگليس  دولت  موافقت  مورد  ولي  داد؛  هند  حکومت  به 

در  جزيره يي  تصرف  به  سرشاري  علاقة  ملکم  نگرفت.  قرار 

جزاير  مناسبترين  را  قشم  و  خارک  او  داشت.  خليج فارس 

خليج فارس ميدانست. او بر اين نظر بود که خارک براي اقامت 

نمايندة مقيم مناسبتر از بوشهر است و اين را طي نامه يي به 

نمايندة مقيم نوشت )رايت، 1364 :143(. 

خارک  جزيرة  انگليس)1857.م(،  و  ايران  جنگ  طي  در 

و  انگليس  سپاهيان  و  يافت  خاص  اهميت  انگليسيها  براي 

هند آنجا را تصرف کردند. در سال 1838.م، مرکز نمايندگي 

در  خارک  سال 1842.م  تا  و  شد  تأسيس  آنجا  در  انگلستان 

بازپس  را  آنجا  ايراني  نيروهاي  سپس  بود.  انگليسيها  تصرف 

گرفتند؛ اما در جريان جنگ ايران و انگليس در سال 1856.م، 

دوباره توسط انگليسيها اشغال شد. بعد از امضاء قرارداد پاريس 

در سال 1857.م خارک از نيروهاي انگليس تخليه شد)کرزن، 

2/487:1373(. گفتني است که در زمان جنگ، کنسولگري 

انگليس بطور موقت از بوشهر به خارک منتقل شد.

اخير  دهة  سه  طول  در  خود  منافع  حفظ  براي  انگليسها   ...

مجبور بوده اند در تمام جزاير و بنادر خليج فارس، مانند بندر 

ريگ، خارک، کيش، رأس الخيمه، هنگام و غيره سرباز پياده 

نمايند... )وادالا، 75:1365(.

نمايندة  اقامت  محل  که  بود  شده  بنا  ساختماني  خارک  در 

بود.  انگليس  نظامي  قواي  فرمانده  و  شرقي  هند  کمپاني 

استراحتگاهي نيز براي نظاميان هندي مستقر در خارک تهيه 

کوچک  خانه هاي  در  انگليسي  افسران  همچنين  بود.  شده 

ايوان دار که بام آنها به سبک هندي گل اندود شده بود، اقامت 

داشتند و سربازان نيز در کلبه هايي که با خشت و ني ساخته 

شده بود، زندگي ميکردند )دلدم، 1363 :178، 179(.

بندرعباس

نيروهاي  بيرون راندن  و  ايراني  نيروهاي  پيروزي  از  بعد 

پرتغالي از جزاير ايراني خليج فارس، انگليسيها اجازه يافتند 

فعاليتهاي  و  کرده  ايجاد  شعبه يي  گمبرون)بندرعباس(  در 

بندرعباس  1763.م  سال  تا  دهند.  توسعه  را  خود  بازرگاني 

در  شرقي  هند  کمپاني  بازرگاني  فعاليتهاي  مرکز  مهمترين 

خليج فارس محسوب ميشد. برپاية اسناد از زماني که دولت 

با  انگليس  داد،  اجاره  مسقط  حاکم  به  را  بندر  اين  ايران 

بنادر  ديگر  و  بندرعباس  امور  در  از حاکمان مسقط  حمايت 

و جزاير اجاره داده شده، دخالت ميکرد و مشکلاتي را براي 

دولت ايران بوجود مي آورد.

دولت  شد.  گذاشته  مسقط  امام  با  بندرعباس  امر]حکومت[ 

از مأمورين دول خارجه،  ايران بدون مداخله و توسط احدي 

بندرعباس و مضافات آن را در مدت معين، به مبلغ مشخص 



65 پايگاه ها و تاسيسات دريايي بريتانيا در بنادر و.../

به امام مسقط اجاره داده است...چيزي باقي نمانده است که 

بايگاني  )سند  نمايد  مداخله  يا  تصرف  آن  در  انگليس  دولت 

وزارت امورخارجه: 1273هـ.ق، صندوق 8، پوشه2(.

بنادر  از  يکي  ميلادي،  نوزدهم  قرن  طي  در  بندرعباس 

تجاري مهم خليج فارس بود و انگليسيها در آنجا با خريد اراضي، 

دريايي)براي  نيروي  پايگاه  تلگراف،  ايستگاه  کنسولگري، 

حفاظت از منافع آن کشور در بندرعباس(، تأسيسات تجاري، 

خطوط کشتيراني و در مسير خطوط مزبور چراغهاي کوچک 

و  آب  روي  مواج  نور  بي  يا  نوراني  دريايي  علامات  دريايي، 

مشعلهاي دريايي ايجاد کرده بودند )وادالا، 73:1365؛ مرکز 

اسناد ملي ايران، سند شمارة 293/32869(.

لرد کرزن، سياستمدار معروف انگليسي، در کتاب ايران و 

قضيه ايران  آورده است:

کارخانه  باشند،  مايل  انگليسيها  که  هرجا  بندرعباس  در 

سازند  مستحکم  را  خود  تأسيسات  مجازند  و  نمايند  تأسيس 

نفر  پنجاه  يا  وچهل  نصب  توپ  بخواهند،  که  کجا  هر  در  و 

انگليسي با هفتصد يا هشتصد سپاهي در آنجا اقامت نمايند... 

)کرزن، 2/509:1373(. 

جاسک

لرد  است.  شده  واقع  بندرعباس  ميلي   130 در  جاسک 

کرزن، در قرن نوزدهم ميلادي مينويسد: »... تا آنجا که من 

استنباط ميکنم، اولين ايستگاه کمپاني هند شرقي در خاک 

ايران]جاسک[ بوده است«)کرزن، 2/514:1373(. 

در سال 1616.م، به پيروي از توصية ريچارد استيله که 

در سال 1615.م، به ايران سفر کرده بود، هيئت مديره، يک 

فروند کشتي به جاسک فرستاد تا ايستگاهي را در آنجا تهيه 

اولين  شرقي  هند  شرکت  1619.م،  سال  در  کند.  تملک  و 

برپا  را  قلعة جاسک  و  تأسيس  ايران  را در خاک  کارگاه خود 

کرد )همانجا(. بندر جاسک به اين علت انتخاب شد که هم به 

تنگه هرمز نزديک و هم دفاع از آن در مقابل حملات نيروهاي 

پرتغالي آسانتر بود )الهي، 1368 :67(.

جاسک در قرن نوزدهم ميلادي غير از امور تجاري بدليل 

ديگري نيز مورد توجه قرار گرفت؛ زيرا سيمهاي زميني و کابل 

دريايي ادارة تلگراف هند و اروپا بين هندوستان و خليج فارس 

و  جاسک  به  گوادر  از  1869.م  سال  در  و  ميگذشت  آنجا  از 

هنگام انتقال يافته بود. در سال 1878.م، دولت بريتانيا براي 

حفاظت بيشتر از منافع خود در بندر جاسک، يک گارد نظامي 

کوچک را براي مراقبت از تأسيسات تلگراف مستقر و حکومت 

هند براي سکونت آنان يک سربازخانه احداث کرد. اين زماني 

بود که ايستگاه دريايي هند از بندر باسعيدوي قشم برچيده 

شد و به جاسک انتقال يافت. همچنين در سال 1896.م، يک 

قرنطينة پزشکي توسط انگليسيها در جاسک مستقر شد. در 

سال 1898.م نيز بدليل کشته شدن يک تلگرافچي انگليسي 

در نزديک جاسک، نيروهاي مستقر در جاسک افزايش يافت 

و انگليسيها سربازخانه هاي ديگري هم در جاسک ايجاد کرده 

و تا پايان دورة قاجار در آن بندر باقي ماندند.

موقعيت بندرعباس در قرن نوزدهم ميلادي؛ مأخذ:
)مرکز اسناد ملي ايران، سند شمارة 293/32869(
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و  تلگرافي  و  تجاري  تأسيسات  علاوه بر  جاسک  بندر  در 

قرنطينة پزشکي، ساختمان زيبايي نيز براي استقرار نمايندة 

و  بود  شده  ساخته  تلگرافخانه  عمارت  و  شرقي  هند  شرکت 

کوچک  باشگاهي  بريتانيا،  امپراتوري  قرارگاه هاي  کنار  در 

داشت  وجود  شده،  چمنکاري  زمينهاي  و  تنيس  زمين  با 

)رايت، 1364 :269(.

عمارت تلگرافخانه و منزل نمايندة کمپاني هند شرقي، مانند 

واحد سبز و خرم در ميان بيابان سوزان جاسک، چشم و دل هر 

مسافري را روشن ميکند. درختهاي شاداب، جوي آب شيرين، 

ميدان تنيس، چراغ برق و تلگراف و انواع وسايل آسايش در آن 

محوطه وجود دارد)ميريان، 1353 :543(.

قشم و بندر باسعيدوي قشم

مذکور  »جزيرة  است.  خليج فارس  جزيرة  بزرگترين  قشم 

بنادر  جميع  است...  واقع  هورموز]هرمز[  غربي  جنب  در 

آبادي  به  بندري  فارس،  بر  به  متصله  عمان  کنار  در  واقعه 

متعارفه  ابنيه  و  عاليه  عمارات  آن  در  و  نيامده  نظر  به  قشم 

برافراخته...«)کازروني، 129:1367(. 

از سرکوب دزدان دريايي در سال 1820.م، حکومت  بعد 

بمبئي بدون درنظرگرفتن حقوق ايران تصميم گرفت، 1200 

نفر از سربازان انگليسي و هندي را که در رأس الخيمه مستقر 

ضمن  ايران  دولت  دهد.  انتقال  قشم  جزيره  به  بودند،  شده 

اعتراض به اين اقدام، خواستار تخليه نيروهاي انگليسي از جزيره 

قشم شد. درخواست ايران بدون پاسخ ماند؛ اما سه سال بعد از 

آن بدليل بدي آب و هوا و شيوع بيماريهاي مختلف، نيروهاي 

انگليسي اين قرارگاه را تخليه کردند. بدين ترتيب انديشة ايجاد 

يک پايگاه دائمي در تنگه هرمز، براي انگليسيها مردود اعلام 

به جزيزه هنگام  از قشم  بعد  انگليسي و هندي  نيروهاي  شد. 

فرستاده شدند)رايت، 137:1364؛ وادالا، 72:1365(. 

با بروز مشکلاتي در قشم، انگليسيها و حکومت هند بندر 

آنجا  به  را  را مناسب ديدند و تشکيلات خود  باسعيدوي قشم 

منتقل کردند. باسعيدو يا باسيدو در ضلع غربي جزيره قشم و 

روبروي بندر لنگه در ساحل ايراني خليج فارس قرار گرفته است 

و حدوداً تا پيش از سال 1862.م که اين جزيره به بوشهر ملحق 

شد، ستاد نيروي دريايي هند در آنجا مستقر بود)هاولي، 1377 

تأسيسات  آنجا  در  1823.م  سال  از  انگليسيها  :209و210(. 

دريايي بوجود آورده و تا سال 1883.م در آنجا مستقر بودند. 

قابل توجه  مسائل  از  يکي  1878.م،  سال  در  باسعيدو  مسئلة 

را جزء دارايي خود بشمار  بود که آن  انگليس در خليج فارس 

مي آورد. همين عامل باعث شد که حکومت هند توجه خاصي 

بدان منطقه داشته باشد )جناب، بي تا:37 و38و 79(.

ايجاد  قبرستاني  قشم  باسعيدوي  بندر  در  انگليسيها 

که  دولت  آن  مأموران  از  تن  بيست  حدود  که  بودند  کرده 

آنجا  در  بودند،  رفته  دنيا  از  خليج فارس  مأموريتهاي  در 

زغال  انبار  يک  باسعيدو  در  آنها  همچنين  شدند.  مدفون 

خليج فارس  در  آنها  ناوگان  مصرف  به  که  داشتند  سنگ 

را  آن  که  بود  منافع  بدليل وجود همين  انگليسيها  ميرسيد. 

براي  را  نيرويي  بنابرين  و  قلمداد ميکردند  جزء دارايي خود 

در  بودند.  کرده  مستقر  بندر  اين  در  منافع  اين  از  حفاظت 

وقت  هر  که  بود  برپا  دکلي  سربازان،  سکونت  محل  مقابل 

ناوگانهاي انگليسي به آنجا ميرفتند، سربازان پرچم انگليس 

 .)499:  1353 برمي افراشتند)ميريان،  احترام  علامت  به  را 

را  نيروهاي خود  بريتانيا  دولت  منابع،  و  اسناد  روايت  به  بنا 

در باسعيدو مستقر ساخت تا هم به مناطق ديگر خليج فارس 

دست اندازي کند و هم منافع خود را در اين خليج حفظ کند 

صندوق8،  1273هـ.ق:  خارجه،  امور  وزارت  بايگاني  )سند 

پوشه35؛ کازروني، 1367 :133(.

سلطنتي  دريايي  نيروي  1911.م،  سال  در  سرانجام 

انگلستان، انبار زغال سنگ خود را از باسعيدو به جزيرة هنگام 

منتقل کرد و دولت انگليس به اجبار از علايق خود در جزيرة 

قشم و بندر باسعيدو دست کشيده و مقر ناوگان خود را بعد از 

چهل سال از آنجا برچيد)رايت، 139:1364(.

مسقط

مسقط، پايتخت کنوني سلطان نشين عمان و قديمي ترين 

مستعمرة بريتانيا در شبه جزيرة عربستان است. درسال 1800.م، 

سرجان ملکم در سفر اول خود به ايران، بين راه هند به ايران 
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لرد کرزن مينويسد:

نيک  مسقط  در  بريتانيا  سيادت  که  نموده ام  استنباط  چنين 

راستي  به  ميشود،  محسوب  مطلوبي  رژيم  و  است  استوار 

عمان را ميتوان تابع انگلستان بشمار آورد، ما به سلطان آنجا 

هيچ گونه  نبايد  و  ميکنيم  تعيين  را  او  سياست  و  مالي  کمک 

و  و محرز  بارز  ما  مالکيت  نماييم...  تحمل  را  دخالت خارجي 

پرچم بريتانيا برفراز برج و بناهاي مسقط در اهتزار خواهد بود 

)کرزن، 1373 :2/531(.

نفوذ انگليسيها در نيمة دوم قرن نوزدهم ميلادي، شيوة 

از  واقع  در  کرد.  دگرگون  را  خليج فارس  و  عمان  در  زندگي 

حاشية  کشورهاي  در  انگليسيها  رفت وآمد  که  سال 1860.م 

خليج فارس زيادتر و خطوط تلگراف هند و اروپا احداث شد، 

شد.  گسترده تر  عمان  و  خليج فارس  در  نيز  انگليسيها  نفوذ 

خويش  تحت الحماية  را  عمان  بريتانيا،  که  1862.م  سال  از 

پيمان  انعقاد يک  با  فيصل  تا سال 1888.م که سيد  درآورد 

قول  خود  وارث  و  خويش  طرف  از  تجارتي  و  دوستي  جديد 

داد که خاک خود را به هيچ قدرت غير بريتانيا واگذار نکند، 

و  بودند  انگليس  دولت  براي  مطلوبي  امامان مسقط حکومت 

تا زمان استقلال عمان، انگلستان، اين کشور را تحت سلطة 

عمدة  پايگاه  يک  بريتانيا  دولت  بدين ترتيب  داشت.  خويش 

هم  بيستم  قرن  تا  و  کرد  ايجاد  عمان  در  را  دريايي  نيروي 

داراي  مسقط  علاوه برين،  داد.  ادامه  آنجا  در  خود  اقامت  به 

ايستگاه تلگراف هند و اروپا نيز بود و بازرگاني انگليس تمام 

امور صادرات و واردات آنجا را در انحصار خود داشت.

هنگام

جزيره هنگام، در جنوب جزيره قشم، از جزيره هاي ايران 

حدود  خود،  کوچک  آباديهاي  با  که  است  خليج فارس  در 

پنجاه کيلومتر مربع وسعت دارد. آغاز نفوذ انگليسيها در اين 

جزيره، به قرن نوزدهم ميلادي باز ميگردد. در سال 1868.م، 

زيردريايي  کابل  احداث  قرارداد  هنگام،  جزيره  در  انگليسيها 

در  ايستگاه،  اين  کردند.  منعقد  ايران  دولت  با  را  تلگراف 

بازگشايي  در سال 1900.م  دوباره  و  تعطيل  سال 1880.م، 

بزرگ  ناوهاي  براي  خوبي  بسيار  لنگرگاه هاي  هنگام،  شد. 

معادن  و  زمين شناسي  لحاظ  از  جزيره  اين  داشت. همچنين 

در مسقط توقف و عهدنامه يي را با سلطان مسقط امضاء کرد. 

بر طبق يکي از مواد آن، نمايندة شرکت هند شرقي در مسقط 

مستقر شد. در اين عهدنامه آمده بود که سوءتفاهم موجود بين 

براي  امير  و  است  شده  برطرف  شرقي  هند  شرکت  و  مسقط 

جلوگيري از تکرار اين سوء تفاهمها در آينده، با تأسيس اقامتگاه 

نمايندة سياسي شرکت در مسقط موافقت ميکند. بدين ترتيب 

عمان نخستين دولت عرب بود که نمايندگان سياسي بريتانيا در 

آنجا مستقر شدند )الهي، 67:1368؛ لوتسکي، 1354 :525(. 

به موجب اين معاهده، نمايندة سياسي انگلستان همواره نفوذ 

)کرزن، 1373  ميکرد  اعمال  دربار سلطان مسقط  در  قاطعي 

:2/522(. دولت انگليس از طريق انعقاد قراردادهاي مختلف، 

جنگهاي  در  ميانجيگري  و  برده  تجارت  از  جلوگيري  مانند 

خانوادگي مسقط و ديگر شيوخ، اين سرزمين را محل مناسبي 

براي اعمال قدرت در خليج فارس تشخيص داده بود.

بنا به روايت اسناد از اين پس انگليسيها با تحريک امامان 

مسقط، سعي در دخالت در امور دريايي و بنادر ايران داشتند؛ 

امام مسقط که در سال 1271هـ.ق،  بطوري که سعيدخان، 

جانشين پدر شده بود، به تحريک انگليسيها به ادعاي حکومت 

بندرعباس و قشم برخاست.

... از قرار مذکور سواحل اطراف بسيار مغشوش است، بخصوص 

از حد کويت الي مسقط اعراب بدوي با يکديگر نزاع ميکنند، 

آدم بسيار به قتل رسيده است... امام مسقط قشون و استعداد 

همراه  انگليس  جهازات  و  رفته  زنگبار  به  نموده،  مهيا  حرب 

نمايد... در ظاهر  منع  زنگبار  به  رفتن  از  رفته اند. در ظاهر  او 

در  خيال  هزار  البته  باطن  در  گذارده اند،  دوستي  را  اسمش 

انگريز]انگليس[ چرا حمايت  ذهن داشته اند... عجب است که 

مدعي  و  کرده  اغوا  را  اينان  انگريز  که  است  معلوم  مينمايد، 

خود آنان است)سند بايگاني وزارت امور خارجه، 1273هـ.ق، 

صندوق8، پوشه 35؛ کرزن، 1373 :2/522(.

در جريان مبارزه با دزدان دريايي و تجارت برده، حکومت 

بمبئي از ورود به صحنة درگيريهاي خليج فارس، چندان دلخوش 

نبود و ترجيح ميداد که مسقط را حمايت کند تا از اين راه امام 

مسقط، بتواند منافع انگليس و حکومت هند را تأمين کند.
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نيز داراي وضع ممتازي بود. در سال 1800م. سرجان ملکم 

طي پيشنهادي به لردولزلي فرمانفرماي هند، هنگام را محل 

مناسبي براي تأسيس پايگاه دريايي انگليس تشخيص دادند.

)همان :497(. بهرحال اين جزيره، جزئي از قلمرو ايران بود؛ 

ولي حکومت هند مدام در امور آن دخالت ميکرد.

گوادر

به نسبت کوچکي در طول ساحل  نام خليج  خليج گواتر، 

مکران در درياي عمان است. اين خليج در منتهي اليه جنوب 

شرقي ايران و جنوب غربي پاکستان واقع شده است. 

به  نزديکي  بعلت  ميلادي،  نوزدهم  قرن  در  گوادر  خليج 

براي  گوادر  است.  بوده  برخوردار  ويژه يي  اهميت  از  هند 

مدتي، »يکي از مطلوب ترين ايستگاه هاي تلگراف و شفاخانه 

سياسي  نمايندگي  دليل  همين  به  و  داشت  نام  خليج«  بنادر 

هوا  و  آب  بدي  بعلت  ولي  بود؛  مستقر  آنجا  در  نيز  بريتانيا 

بعد  به  اين  از  و  کرد  صرفنظر  آنجا  در  هميشگي  اقامت  از 

ميداد                                               انجام  سيار  مأمور  را  منطقه  اين  سياسي  امور  انجام 

آماده  و  تعمير  هوا،  و  آب  مشکل  علاوه بر   .)2/518: )همان 

ساختن بندر در گوادر، مستلزم هزينة هنگفتي بود؛ چرا که 

سواحل آن کم عمق بود و ميبايستي بنادر در مسافتي حدود 

پنج کيلومتر دورتر از ساحل ايجاد شوند تا کشتيها با ظرفيت 

متوسط بتوانند در آنجا پهلو بگيرند.

بندر لنگه

دوران  وقايع نگار  کازروني،  ابراهيم  محمد  گفتة  به  بنا 

محمد شاه قاجار:

آباداني  نهايت  در  است  بندري  است.  بنادر  عروس  لنگه  بندر 

آبادتر و معمورتر است و در  بنادر واقعه در کنار عمان  از همة 

آن بندر معادل پنج هزار خانوار از اعيان و تجار اعراب بامکنت 

صاحب سفاين و به معاملات عمان و يمن و هندوستان همواره 

درکارند...)کازروني، 1367: 115و 116(.

ديرباز  از  که  بود  لارستان  ولايت  بندر  عمده ترين  لنگه، 

داشت.  تجاري  ستد  و  داد  عربستان  سواحل  و  بحرين  با 

نمايندگان تجاري بريتانيا، بخصوص در قرن نوزدهم ميلادي، 

انگلستان يک نمايندة محلي  اين بندر فعال بودند. دولت  در 

را، بعنوان حافظ منافع اين کشور در آنجا بکار گمارده بود. لرد 

کرزن در اين مورد ميگويد:

عرب  پيرمرد  که  دارد  محلي  نماينده يي  لنگه  در  انگلستان 

داشت  انگليس  بيرق  که  قايقي  با  و  بود  حالي  و  وضع  خوش 

و  انگليسي  کشتيهاي  با  که  فرزندانش  و  او  آمد.  استقبالم  به 

شده اند  آشنا  ما  زبان  به  کمي  دارند،  وآمد  رفت  آنها  افسران 

)کرزن، 1373 :2/493(.

مورد  چندين بار،  ميلادي،  نوزدهم  قرن  در  بندر  اين 

دريايي  نيروهاي  و  قرار گرفت  قواسم  دريايي  دزدان  استفادة 

و  قرارداده  خود  هجوم  مورد  را  آنجا  هند  و حکومت  انگليس 

گلوله باران ميکردند )دلدم، 136:1363(.

مرکز اسناد ملي ايران، سند شمارة 29/1439
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دريايي، نفوذ بيشتري در بنادر و جزاير خليج فارس پيدا کرده، 

به دخالت در امور شيخ نشينها پرداختند. انگلستان پس از عقد 

اجازه  بحرين،  شيوخ  با  1861.م  و   1820 سال  قراردادهاي 

بحرين،  به  خارجي  تجاوز  هرگونه  وقوع  در صورت  که  يافت 

اين  با  انگليس  اتباع  همة  و  برآيد  آنها  از  حمايت  درصدد 

جزيره حق تجارت داشته باشند. سرانجام در سال 1914.م، 

پذيرفت              را  انگلستان  دولت  الحمايگي  تحت  کلي  به  بحرين 

)کرزن، 2/547:1373؛ الهي، 202:1368(.

مذاکرات بازرگاني، دريايي و مالي در همة بنادر مهم و اصلي 

خليج فارس وجود دارد. در بحرين نيز مانند تمام بنادر بزرگ 

تجارتخانه،  تلگراف،  ايستگاه  داراي  انگليسيها  خليج فارس، 

همچنين  است.  پستخانه  و  دريايي  پايگاه  گمرک،  ساختمان 

رابط  که  دارد  اقامت  انگليسي  کنسول  »يک  جزيره،  اين  در 

چيز  هيچ  کنسولان  اين  است.  هندوستان  تشکيلات سياسي 

کسر ندارند: پول، اعضا، سربازان، پزشکان، کشتيهاي سريع 

السير و غيره...«)وادالا، 73:1365(. 

حکومت هندوستان نيز در بحرين براي کمک به کشتيهاي 

بخاري که بيشتر به انگليسيان تعلق دارند، در مسير خطوط 

کرده  ايجاد  دريايي  پليسي  فانوسهاي  و  نشانه ها  کشتيراني، 

است )وادالا، 73:1365، 107؛ ليتن، 80:1367 و81(.

دستيابي  لحاظ  از  که  خليج فارس  منطقة  جزاير  ديگر  از 

به هند و ارتباط دريايي منظم با بنادر خليج فارس از اهميت 

خاصي برخوردار بوده و دولت بريتانيا را ملزم به ايجاد پايگاه ها 

به  بايد  بود،  کرده  جزاير  و  بنادر  آن  در  دريايي  تأسيسات  و 

حوزة  از  خارج  که  کرد  اشاره  فاو  جزيرة  شبه  و  بصره  جزيرة 

بحث اين تحقيق است.

نتيجه گيري

خود،  مستعمرة  از  محافظت  انگلستان  تلاش  تمام 

هند،  به  ورود  دروازة  بعنوان  خليج فارس،  بود.  هندوستان 

در  انگليس  اروپايي  رقباي  نفوذ  از  جلوگيري  براي  سدي 

منطقه بشمار ميرفت. در مرحلة بعد هدف انگليس نفوذ از راه 

خليج فارس به ساير نقاط آسيا و گسترش تجارت و بازرگاني 

قبايل  حاکم نشين  بصورت  لنگه،  بندر  1874.م  سال  تا 

عرب که از طرف دولت قاجار آنجا را در اجاره داشتند، اداره 

ميشد. انگليسيها نيز با نفوذي که در حاکمان مسقط داشتند، 

براي بندرلنگه و حاکميت ايران بر آن بندر مشکلاتي را بوجود 

مي آوردند )مرکز اسناد ملي ايران، سند شمارة 29/1439(.

نفر عرب  باخبر شدند که يک  ايرانيها  در سال 1889.م، 

از خانوادة حاکم پيشين بندرلنگه در سواحل متصالح زندگي 

ميکند و درصدد جمع آوري قوا و حمله به لنگه است؛ اما اين 

حادثه واقعيت نداشت؛ چرا که بعدها معلوم شد، او هيچ خيال 

با  انگليسيها  و نقشه يي براي تصرف لنگه نداشته است؛ بلکه 

ايجاد تفرقه ميان حاکمان محلي خليج ، درصدد بر آمده بودند 

و  کرده  بيشتر  منطقه  در  را  خود  تجاري  و  سياسي  نفوذ  که 

دولت ايران را ضعيف و شيوخ خليج را تحت الحماية خود قرار 

دهند)الهي، 1368 :70(.

بريتانيا در بندر لنگه علاوه بر ايستگاه تلگراف و تجارتخانه 

داراي ساختمان گمرک، پايگاه دريايي و پستخانه نيز بوده است. 

بحرين

واقع  عسلو  بندر  و  طاهري  بندر  محاذات  بحرين  »جزيره 

است...«)کازروني، 82:1367(.

ساکنان  آبند.  فاقد  و  کشت  غيرقابل  جزيره  اين  اعظم  بخش 

تازي آنها به صيادي، دادوستد مرواريد که بي نهايت قابل توجه 

چند  يونجه،  خرما،  درخت  آنجا  در  دارند.  اشتغال  است، 

ميشوند...         کاشته  صيفي  و  سبزيجات  نامرغوب،  ميوة  نوع 

)وادالا، 10:1365(.

زمان صفويه  بود. در  ايران  به  متعلق  ديرباز  از  اين کشور 

ايراني  سلسله يي  هرمز،  ملوک  تصرف  تحت  که  جزيره  اين 

هنگام  در  درآمد.  شاه عباس  تصرف  به  بود،  خليج فارس  در 

اين  بر  مسقط  امير  سپاهيان  مدتي  صفوي،  دولت  انحطاط 

جزيره مسلط شدند؛ ولي نادرشاه افشار در سال 1736.م، بار 

ديگر بر اين جزيره دست يافت.

همزمان با دورة قاجار، انگليسيها به بهانة مبارزه با دزدان 
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خود در ممالک مشرق زمين بود. در همين راستا بريتانيا براي 

پايگاه ها  ايجاد  با  کرد  سعي  خود،  آسيايي  مستعمرات  حفظ 

و تأسيسات دريايي، راه اندازي ايستگاه هاي تلگراف و خطوط 

بنادر  و  جزاير  در  سياسي  نمايندگي  استقرار  و  کشتيراني 

خليج فارس، تسلط و نفوذ سياسي، نظامي و تجاري خود را 

آنها  از  برخي  بتدريج  داده،  گسترش  جزاير،  و  بنادر  اين  در 

انگلستان  بدين ترتيب حضور  قرار دهد.  تحت الحماية خود  را 

در خليج فارس بدليل ايجاد زمينه هاي حضور ماندگار تا سال 

دهة 1960.م،  پايان  تا  و  شد  دنبال  رسمي  بطور  1971.م، 

همچنان  خليج فارس  در  امنيت  و  حفظ  اصلي  مسئوليت 

برعهدة انگليس بود.
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